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  پرده سومپرده سوم
ر سياه روی آسمان           . دورنمای زمين  جنگل های دور دست، کوه، يک تکه اب

دگان و       . و ماه که از پشت آن صورتک در آمده، پيداست          ه پرن صدای جنجال خف

د  ی آي دگان م ا   . چرن ان را از لای درخت ه ب، خودش ی تناس زرگ ب انوران ب ج

و، سياه، شکم گنده،    بابا آدم به شکل ميمون های بزرگ، پشمال       . نشان می دهند  

ه          . چشم های بی حالت، موهای ژوليده دارد       وی نن ی، پهل وت بزرگ زير درخت ت

ين             . حوا ايستاده  ه زم شد   ننه حوا موهای سرش بلند است و ب اه،    . می ک د کوت ق

ستاده        کله گنده، لپ های سرخ، دهن گشاد، با پستان ها و کپل برجسته، مات اي

  .است

ی مرا در اداميمونه را ديدی ! خاک به سرم): دمرو می کند به بابا آ (ننه حوا   

  .)روی زمين می نشيند، اوهو اوهو گريه می کند(آورد؟ 

. چند دانه توت به زمين می افتد      . بابا آدم شاخه درخت توت را تکان می دهد        (

ی            د و دولپ ی کن ع م ا را جم وت ه د، ت ی مالان ود را م ای خ شم ه وا چ ه ح        نن

  .)لبخند می زند.  خريداری به ننه حوا می کندبابا آدم نگاه. می خورد

  .توی بهشت از اين ميوه نبود. چه خوشمزه است: ننه حوا

ا   : بابا آدم  ه م ديدی در بهشت چه آسوده بوديم؟ بر پدر مسيو شيطان لعنت، ک

  !را گول زد

  .)ننه حوا دهنش پر از توت خاک آلود است، سر خود را می جنباند(

 ١ 
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رخت گلابی اشاره می کرديم، ميوه اش کنده می شد،            در بهشت به د   : بابا آدم 

دويم          . می آمد توی دهنمان    زی ب ال هر چي ا        . اين جا بايد دنب ا م انوران ديگر ب ج

  ! بر شيطان لعنت. همسری می کنند

  .)در اين بين شترمرغ کلانی، سلانه سلانه پيدا می شود(

  !داره اين ديگه چيه؟ چه هيکلی !مرده شور): بلند می شود(ننه حوا 

  .اين شترمرغ است: بابا آدم

  !من می ترسم... شترمرغ... شترمرغ: ننه حوا

اب                         ( ه طرف شترمرغ پرت ر می دارد و ب د، يک سنگ ب   بابا آدم دست می کن

  .)او هم سنگ را می بلعد. می کند

وا  ه ح ورد   : نن نگ را خ دی، س و دي ا      ! ت ان م ه ج ائی ب ه بلاه الق اف چ         خ

  .زود باش برويم بالای درخت.  نخورهحالا ما را. می فرستد

  .)بابا آدم، ننه حوا را بغل می زند، از درخت توت بالا می روند(

  .ديشب هيچ خوابم نبرد. من می ترسم: ننه حوا

ا آدم  ود: باب ر ب شت بهت و به تم ت م و از . نگف ی زن دا م ل را ص    الان جبرائي

يا اين که از جبرائيل     . خالق اف عذرخواهی می کنم، تا ما را برگرداند به بهشت          

د              شان بده ا ن ه م ازه     . پاشا خواهش می کنم در بهشت را ب م خالق اف اج ر ه اگ

  .نداد، من با قاپوچی آن جا رفيقم، دزدکی وارد می شويم

ل ): دست ها را بغل دهنش می گذارد و فرياد می زند(بابا آدم    ... هو ... جبرائي

  ...هو... جبرائيل

و                  . همه جانوران ساکت می شوند      ( د جل از می آي ال های ب ا ب ا ب ل پاش جبرائي

  .)آدم و حوا از درخت پائين می آيند. آدم، سلام می کند
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. آقا جبرائيل خيلی ببخشيد، اگر به شما زحمت داديم، دستم به دامنت : بابا آدم 

ذرت               . برای ما کاری بکن    از قول من از خالق اف خيلی احوال پرسی بکن و مع

ود    .  را برگرداند به بهشتبه شرط اين که ما  . بخواه ه تقصير من نب مسيو  . والِل

دم بخور، خوشمزه است       : شيطان مرا گول زد، گفت      م خوردم     . گن ديگر  . من ه

رده                 ه خالق اف از مسيو شيطان قهر ک ستيم ک ا          . نمی دان ن ج وانيم اي ا نمی ت م

آخر مگر  ! اين که وضع نمی شود    . حوا خانم ديشب خوابش نبرده    . زندگی بکنيم 

ا از                  خالق اف  وديم، ي ه او دستور داده ب  بيکار بود، ما را درست کرد؟ مگر ما ب

ا را فرستاده                           رده، چرا م ه ک د؟ حالا ک ا را بيافرين ه م وديم ک رده ب او خواهش ک

  روی زمين؟

ا ل پاش شيمان شده: جبرائي رده اش پ م از ک الق اف ه . آسوده باشيد، خود خ

ا          ديش م اوق خ است  ب پهلوی من های های گريه کرد، امروز ه رج   . تش تل ل ب مث

صبحی دو کرور فحش  . زهرمار غضب کرده، کسی جرئت نمی کند جلوش برود        

ن داد ه م ت. ب صير شماس ه اش تق ور . هم ن ط د، اي ورده بودي دم نخ ر گن       اگ

  .نمی شد

وی شکاف آن غار                  : ننه حوا  يم ت ا آدم رفت اشاره  (آقا جبرائيل ديشب ما با باب

امروز به بابا آدم گفتم     . من می ترسيدم  . کشيدنداين جانوران زوزه می     ) می کند 

يم                     ه درست بکن ان لان رای خودم ل ب الای درخت نارگي ا ب ن ميمون ه ه  . مثل اي ب

سازد    ان ب روزه برايم صر في ک ق و ي الق اف بگ شت   . خ و به ه ت ائی ک از آن ه

  ...است

اری بکن          ): به جبرائيل پاش  (بابا آدم    وکرتيم، يک ک ت، ن ه    . بالای غيرت من ب

  وا خانم را چکار بکنم؟درک، ح

  .از دستش کاری ساخته نيست: جبرائيل پاشا
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ان            : بابا آدم  ه حال اولم د ب ا را برگردان ه خالق اف بگو م ه از او   . پس ب ا ک م

د ائی بکن درت نم د و ق ا را بيافرين ا م وديم، ت رده، . خواهش نکرده ب ه ک الا ک ح

  .چشمش کور بشود بايد جورمان را بکشد

د؟ خالق     می دان : جبرائيل پاشا  ه است        ي ه      . اف حرفش يک کلم ر ب وانگهی اگ

ه صدا در    ين ب ای روی زم ه جک و جانوره ردا هم د، ف ما گوش بده    حرف ش

  .می آيند

د              (ننه حوا    م    ): زبانش را گاز می گيرد، چپ چپ به بابا آدم نگاه می کن از ه ب

  !کفر گفتی؟ آقا جبرائيل، دخيلتانم، مبادا به خالق اف بگوئيد، آدم غلط کرد

ر شده               ! به: جبرائيل پاشا  ا پ ن حرف ه ه  . خالق اف گوشش از اي از روزی ک

  .شروع به آفرينش کرد، پيه فحش را به تنش ماليد

وا ه ح ستيد: نن ی ه وب آدم ی خ ما خيل ل، ش ا جبرائي ه. آق وب ! ن ی خ     خيل

وديم،      . برايتان يک چيز نقل بکنم    . فرشته ای هستيد   الان من و بابا آدم ايستاده ب

  .يک قلنبه سنگ به چه گندگی را خورد. رغ آمد رد شديک شترم

  !خالق اف باشيد ناشکر  یباز هم بنده: جبرائيل پاشا

راستی حالا که خودمانيم، بگو ببينم خالق اف برای چه اين جانوران   : بابا آدم 

  را به قول خودش آفريد؟

ذارد        (جبرائيل پاشا    ان          ): انگشتش را به لب می گ ان خودم ه کسی نگو، مي ب

د د . باش ی دان م نم ودش ه ده. خ م ش شيمان ه ا  . پ ده ت ا را آفري ن ه ی اي ی دان م

  .بنشيند فرنی بخورد، تماشا بکند و بخندد

وا ه ح ه حرف آدم گوش ن: نن ستکب م خوب ی ه د، مخصوصاً خيل ه. ني ا ! ب   م

وديم    . بهشتنمی خواهيم برگرديم تو      ا        . آن جا آسوده نب شه اسرافيل بيک ب همي

د   ی ش ا م اغ م وی دم رکيبش م د ت وز ب م،  . آن دک و پ ی زدي م حرف م ا ه ا ب ت
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م خوش باشيم                  ا ه ا ب شيد، نمی گذاشت م وق می ک رديم، ب  .شوخی بازی می ک

  همچين نيست آدم؟

د           : جبرائيل پاشا  د عادت می کني م       . پيداست که کم کم داري شماها در بهشت ه

  .هيچ وقت راضی نخواهيد بود. اين جا هم راضی نيستند. راضی نبوديد

  .همه دل خوشی من همين حواست: بابا آدم

  .عوضش من هم ترا دوست دارم: ننه حوا

د  ( ی کن اه م وا نگ ای ح ا پ ه سر ت ا ب ل پاش وا . جبرائي ت ح ه خجال ن ک ل اي      مث

  .)می گيردمی کشد، می رود يک برگ از درخت توت می چيند، جلو خودش 

ا  ل پاش الق اف        : جبرائي د، خ دا بکني ی پي دگی دل خوش ه زن ه ب ن ک رای اي       ب

  .می خواهد به شما بچه بدهد

  بچه چيه؟... بچه! بچه: ننه حوا

ان       : جبرائيل پاشا  د خودت ا يک          . يک موجودی است مانن و، ي يک حوا کوچول

رای او زحمت می کش           بعد بزرگ می شود   . آدم کوچولو  يد و او  و هر دو شما ب

  .را دست داريد و برای او، به زندگی دل بستگی پيدا می کنيد

ا آدم ر : باب م يک کلک ديگ از ه ود؟  ! ب د، بس نب ا را آفري ين م الق اف هم    خ

  می خواهد يک دسته ديگر را هم بدبخت بکند؟ مگر ما چه گناهی کرده ايم؟

د  آقا جبرائيل شما راست  . خالق اف بهتر از تو می داند: ننه حوا  از . می گوئي

ی سلام برسانيد        ه خالق اف خيل ول من ب د    . ق وز  خالق اف راست می گوي ، هن

د                     رده ان رون ک ا را از بهشت بي ه م ه آدم    (خيلی وقت نيست ک را    ) اشاره ب و م   ت

انم       ا می م آخر من يک    . می گذاری می روی به اين طرف و آن طرف، من تنه

ويم باشد و او را دوست                  ه پهل ه    . داشته باشم   کسی را می خواهم ک شترمرغ ک

  .من که او را دوست ندارم. نمی تواند با من حرف بزند
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  .امروز اسم شترمرغ را ياد گرفتیخوب شد تو : بابا آدم

د( دا می آي الای آسمان ن ين از ب ن ب ل: در اي ل! هو... جبرائي و... جبرائي ... ه

  ...)هو

ا فرن   . باز ديگر خالق اف حوصله اش سر رفته       : جبرائيل پاشا  د     ي ی می خواه

دا         . و يا می خواهد با من هسته هلو بازی بکند و جر بزند             اقبتی پي چه آخر و ع

د            . عجالتاً خدا نگهدارتان باشد   ! کرديم ار داشتيد، صدايم بکني . هر وقت با من ک

  .)بعد تنوره می کشد و می رود(

ردی    ): به ننه حوا  (بابا آدم    ا را           ! چقدر پر چانگی ک هر چه من خواستم کاره

ده        .  بکنم، نگذاشتی  سترد رايم آفري ده        ! چه همدمی خالق اف ب و را از دن ثلاً ت م

  !چپم درست کرده، تا من تنها نباشم

حالا اگر مرا دوست    . تو گفتی، من هم باور کردم     ! چه دروغ ها  ... وا: ننه حوا 

ه من بچه داده          . نداری، اين دفعه به جبرائيل پاشا چغلی می کنم         اگر خالق اف ب

ی؟            .  تو را نمی کشيدم    بود، ديگر منت   حالا به من سرکوفت دنده چپت را می زن

و شترمرغ           ود جل ه ب ده ات را انداخت دگی    . کاشکی خالق اف دن ن زن ه اي ... تف ب

ه             ... (تف... تف ه، گري ين دو دست گرفت دازد، سرش را ب روی زمين تف می ان

  .)می کند

ا آدم  شد  (باب ی ک ر او م ت روی س ائی     ): دس ک چيزه ه ي م ب و ه ان ت ی ه     پ

  !برده ای

وا ه ح را دوست داری: نن و م الم ت ه خي ول خورده . من ب ه گ نم ک حالا می بي

همه اش به من تودهنی می زنی، به بهانه اين که سوراخ و سنبه بهشت                . بودم

ا می ترسم            . را پيدا کنی، از من می گريزی       ن جانوره ا  . (من تنها هستم، از اي ب

  .)پشت دست اشک های چشمش را پاک می کند
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  !تو را دوست دارم! جونم، تو چه خوشگلی. من شوخی کردم: بابا آدم

ا بهت             . من هم تو را دوست دارم     : ننه حوا  ل پاش و جبرائي ه جل مگر يک مرتب

  .نگفتم؟ اگر تو نبودی، من از غصه می ترکيدم

ماه به صورتک ترسناک خود روشن می شود و               . خورشيد غروب می کند   (

د          الا می آي ا سرش را در آورده،              . از يک طرف آسمان ب ی از پشت شاخه ه فيل

ه حوا خودش را          . خرناس می کشد   د و نن آدم و حوا از درخت توت بالا می رون

  .) در بغل بابا آدممی اندازد

ا آدم ا از    : باب ت، ام ورد اس دگی و زد و خ ر از دون ا پ ن ج دگی اي ه زن ر چ اگ

ت     ر اس شت بهت زه به ی م ت و ب دگی يکنواخ تم   . زن شت داش ن در به ه م        خف

د. می شدم ر خسته می کن ی بخور و بخواب، زودت دگی تنبل ن . زن م اي نمی دان

  . فرشته ها چطور در بهشت مانده اند

ن   . مخصوصاً خيلی خوب شد که ما را از بهشت بيرون کردند : ننه حوا  لاً اي اق

  .جا کشيک چی نداريم و آسوده با هم خوش هستيم

  .مقصود آفرينش همين است.  لب هايت را بيار نزديک:بابا آدم

د           ( ه حوا   . بابا آدم سر خود را جلو می برد، ماچ محکمی از ننه حوا می کن نن

ان  ا پنه رگ ه شد و پشت ب و خود می ک ه شاخه درخت را جل م دست انداخت    ه

  .)می شوند

د ی افت رده م اموش  . پ م خ م ک انوران ک ره و زوزه ج رده صدای نع شت پ    از پ

  .می شود
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